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سخنگوی ارشاد خبر  داد: 
شکایت پلیس و حوزه علمیه

 از جشن حافظ
شرق: ســخنگوی ارشــاد از ارســال پرونده  �

قضائی و کیفری نشــریه یالثــارات در رابطه با 
توهین به هنرمندان به دادســرا خبر داد و گفت 
که حوزه علمیه و پلیس از جشن حافظ شکایت 

کرده اند. 
نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد و معاون 
پارلمانی این وزارتخانه، با اشــاره به شــکایت 
حوزه علمیه و پلیس از جشــن حافظ به خانه 
ملت گفت: «جشن حافظ یک مراسم غیردولتی 
است که امسال شانزدهمین دوره آن برگزار شد 
و وزارت فرهنگ مســتقیما نقشــی در برگزاری 
این جشــن نداشــته بنابراین شــکایت ها از این 
جشــن نمی تواند به وزارت فرهنگ مرتبط باشد 
اگرچه قوه قضائیــه دو موضوع نحوه برگزاری 
جشن حافظ و توهین نشــریه یالثارات الحسین 
به شرکت کنندگان در این جشن را توأمان دنبال 

می کند». 
او دربــاره واکنش نشــریه یالثــارات پس از 
برگزاری جشن حافظ عنوان کرد: «توهین نشریه 
یالثارات الحســین در زمــره موضوعات کیفری 
جای می گیرد بنابراین شاکیان باید شکایت خود 

را در این زمینه به قوه قضائیه برسانند».
او درباره اینکه نشــریه یالثــارات لغو امتیاز 
شده اســت، بیان کرد: «در موضوع لغو امتیاز، 
تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات قابل اعتراض 
اســت و دادســتان در پی اعتراض این نشــریه 
دستور موقت صدور نشــریه را داده است. باید 
مصوبه هیأت نظارت بر مطبوعات در ۱۴ دی ماه 
ســال ۹۴ مبنی بر «لغــو امتیاز این نشــریه» به 
اطلاع قوه قضائیه می رســید که این کار صورت 
نگرفت، اما مصوبه به خود مدیرمسئول نشریه 
ابلاغ شد و مســئولان این نشریه به قوه قضائیه 
درخواست انتشار دادند و محاکم قضائی، حکم 

انتشار موقت را به آنها داده اند».
نوش آبادی افزود: «علاوه بر دیرکرد در ابلاغ 
مصوبه وزارت فرهنگ به قوه قضائیه، اشتباهی 
لفظی از ســوی وزارت فرهنــگ صورت گرفت 
چراکــه به اشــتباه اصطلاح «توقیــف» به جای 
«لغــو» را در خبــر منتشرشــده در رابطه با این 

نشریه به کار برده است».
سخنگوی وزارت ارشــاد با بیان اینکه طبق 
قانون مطبوعات، لغو امتیاز یک نشــریه اگرچه 
قانونی اســت، اما مانع از پیگیــری در محاکم 
حقوقی و قضائی نیســت، گفت: «در نتیجه این 
قانون، صاحبان نشــریه یالثارات می توانســتند 
به حکــم هیأت نظارت بــر مطبوعات اعتراض 
کنند، البته پرونده قضائی و کیفری این نشــریه 
در رابطه با توهین بــه هنرمندان در قالب جرم 
به طور جداگانه در حال بررســی است. پرونده 
توهیــن یالثارات بــه هنرمندان، هفتــه قبل به 

دادسرا ارسال شده است».
بعد از برگزاری شــانزدهمین جشــن حافظ 
که از ســوی بخش خصوصی برگزار می شــود، 
هفته نامــه یالثارات با انتشــار مطلبــی در کنار 
تعــدادی از عکس های مربوط بــه فرش قرمز 
این جشن، در شماره ۸۴۴ خود از تیتری استفاده 
کرد کــه واکنش جامعه هنــری را برانگیخت. 
بیشــتر عکس های منتشرشده در صفحه هفت 
این هفته نامه، تصاویری از هنرمندان به همراه 
همسرانشــان بود و یالثارات، پوشش هنرمندان 
حاضر در جشن حافظ را مورد حمله قرار داد. 

پس از آن نوش آبادی در نشســتی خبری که 
۱۱ مرداد در برج آزادی برگزار شــد، در پاسخ به 
پرسشــی درباره موضع وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی درقبال جشــن هایی مانند جشن حافظ 
و اتفاقی که شــکل گرفت، اظهــار کرد: «بحث 
نوع پوشــش ها و این قبیل اتفاقات، صحنه ها و 
جلوه ها در سالن های سینما و موسیقی، همواره 
متداول اســت و کار جدیدی نیست که از سوی 
رســانه ها زیر ســؤال برده و تخریب شــود. این 
پوزیشن های پوششــی و آرایشی همیشه وجود 
داشته که شــاید به زعم ما و شما خوش نیاید؛ 
البته کســانی هم احســاس رضایتی درباره این 
صحنه های نامتعــارف ندارند، اما به هرحال در 
همه جامعه ما ممکن است این جلوه ها اتفاق 
بیفتــد و یک نشــریه آن را بزرگ نمایی کند و به 
بهانه نقد دلســوزانه، توهینی کند که هیچ کس 
آن را نپســندد و همــه از انعــکاس آن دلخور 

شوند». 
جعفــری دولت آبــادی، دادســتان تهــران 
نیز چنــد روز بعــد از ســخنان نوش آبادی در 
نشســتی که ۱۷ مرداد برگزار شــد، این جشن را 
به مثابه «جشنواره مد و لباس» و نه «جشنواره 
فرهنگی» دانست و با رد این ادعا که دادستانی 
در تعقیب اشــخاص گزینشــی عمــل می کند، 
دربــاره نشــریه یالثــارات، مطلــب و تصاویــر 
درج شــده در این نشــریه پیرامون جشن حافظ 
اظهار کرد: «ما نســبت به مراســمی که نقض 
ارزش های اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی 

است، برخورد قانونی خواهیم کرد». 
همچنین علی معلم، مســئول جشن حافظ، 
هم به «شــرق» گفت: «باید بگویم جشن حافظ 
تاکنون ۱٦ دوره برگزار شــده است. در هر دوره 
هم با دریافت مجوزهای قانونی جشن را برگزار 

کرده ایم». 

خبر سازان

انفعال فرهنگی

اینکــه می گویند «خاک ســردی میــاره»، حرف  �
عوامانه و بی ربطی  اســت یا واقعیت دارد؟ چشــم 
به هم گذاشــتیم، چهل روز از مــرگ اندوه بار عباس 
کیارســتمی گذشــت. همین پریــروز ســالگرد تولد 
فیلم ســاز ســوته دلی بود که هرچه جلوتر می رویم، 
جای خالی اش را بیشــتر حس می کنیــم. آن قدر در 
این روزمرگی احمقانه و مسائل و مشکلات گوناگون 
زندگی غرق شده ایم و حجم انبوه اخبار و رخدادهای 
تلخ و ناگوار در این ســال ها امانمان را بریده که دیگر 
خیلی عــادی و بی تفاوت با چهلم و ســالگرد تولد 
و مــرگ هنرمندانمان برخورد می کنیــم. آیا ترافیک 
ســنگین مرگ های طبیعی و غیرطبیعی، پریشــانی 
و افســرده حالی و مناســبات دگرگون شده این دنیای 
مجازی و دفرمه، ماها را ســنگدل و مثل ربات کرده؟ 
اهل مرده پرستی نیســتم و معتقدم هنرمند خلاق و 
صاحب ذوق و ســلیقه و ســبک، رفتنی نیست و در 
دل هواخواهانــش و اهل هنر حضور زنده و جاودان 
دارد. ایــن روزهــا و مناســبت ها می تواند فرصت و 
بهانه ای باشــد برای یادکردن از افرادی که چه بســا 
در دوران حیات هنری شــان، به خوبی قدر ندیده اند. 
آیا نســل جــوان ما علی حاتمی و ســبک و شــیوه 
کارش و دغدغه هــا و مؤلفه های آثارش را به خوبی 
می شناســد؟ آیا می داند او با «حسن کچل» (۱۳۴۹) 
و «بابا شــمل» (۱۳۵۰) پایه گــذار نوعی از فیلم های 
ریتمیــک و موزیکال بود که مضامینشــان ریشــه در 
فرهنگ و فولکلور این ســرزمین داشــت؟  نسلی که 
آن دوران را تجربــه کرده و این فیلم ها را در نمایش 
عمومی روی پرده دیده، به یاد دارد که «بابا شــمل» 
با وجود اســتفاده از ســتاره های مطــرح آن روزگار، 
شکســت ســنگینی خورد و این باعث شد ساخت و 
تولید ایــن گونه فیلم ها در ســینمای ایران و بخش 
خصوصی منتفی شــود. خب،  آیا این موضوع در یک 
دوره تاریخی دیگر به مناســبت سالگرد تولد یا مرگ 
حاتمی نیاز به بررسی همه جانبه ندارد؟  مثلا به این 
بهانه علل شکل  نگرفتن زیربنایی ژانر «موزیکال» در 
ســینمای خودمان را ارزیابی کنیم. یا در مورد یکی از 
آثار شــاخص حاتمی به نام «طوقی» (۱۳۴۹) گفته 
شده که این فیلم متأثر از «قیصر» مسعود کیمیایی با 
یک سری عوامل آن فیلم (اعم از بازیگر و فیلم بردار 
و آهنگ ساز) ساخته شده اســت. درصورتی که جدا 
از این تشــابهات ظاهری، نگاه و شیوه روایت پردازی 
و دیالوگ نویســی و نشانه های ســنتی در فیلمش با 
دغدغه ها و نگرش مســعود کیمیایی و تعریف او از 
«قهرمان» تفاوت های آشکار دارد. همچنین موضوع 
«زن اثیــری» و «زن لکاته» در برخــی از آثار حاتمی 
مانند «خاســتگار» (۱۳۵۱) و «سوته دلان» (۱۳۵۶) 
و نوع رویارویی او با تاریخ در فیلم های «ســتارخان» 
(۱۳۵۲)، «حاجی واشــنگتن» (۱۳۶۱)، «دلشدگان» 
«ســلطان  تلویزیونــی  مجموعه هــای  و   (۱۳۷۱)
«هزاردســتان»  و   (۱۳۵۶-۱۳۵۵) صاحبقــران» 
(۱۳۵۸-۱۳۶۶) و اهمیــت مونولــوگ در آثــارش، 
بحث های مســتقل و مفصلی را می طلبد که همین 
پریروز زمان خوبی برای برگزاری یک نشســت در این 
زمینه ها، همراه بــا نمایش صحنه هایی از مجموعه 

آثار حاتمی بود. 
نمونه دم دست تر و عینی ترش عباس کیارستمی  
اســت که در فاصله خاکسپاری تا چهلمش چه زود 
تب همه خوابیــد. پیگیری مســائل مرتبط با قصور 
پزشکی سرجای خودش محفوظ، اما آیا نمی شد به 
همین مناسبت با یک برنامه ریزی درست و سنجیده 
به ابعــاد مختلف شــخصیت فرهنگــی هنری این 
فیلم ساز قدرندیده در ســرزمینش در کنار دوره های 
متفــاوت کارش در کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و خارج از کشور و نیز دنیا و جهان بینی اش 
پرداخته می شد؟ متأســفانه سیاست زدگی غالب در 
بافت جامعه باعــث تداوم این انفعــال فرهنگی و 

غفلت ما از هنرمندان تاریخ ساز ما شده است. 

خرابات
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شرق: ســاخت «ســنتوری۲» قطعی به نظــر می رسد؛ 
آن قــدر کــه داریــوش مهرجویــی از زمــان تقریبــی 
فیلم بــرداری ایــن فیلــم و مذاکره با بازیگــران آن هم 
صحبــت کرده اســت. اما مدت هاســت کــه ماجرای 
پیچیده ســاخت این فیلم، ســرانجام آن را کمی مبهم 
کــرده. چینش چندباره بازیگران و صحبت هایی مبنی بر 
حضور محسن چاووشی- خواننده ای که در «سنتوری» 
درخشــیدو ظاهرا قرار نیست در «سنتوری ۲» همکاری 
داشــته باشد- از ابهام های ســاخت این فیلم سینمایی 
اســت. مهرجویی به تازگی از موافقت ضمنی چاووشی 
برای حضور در «سنتوری۲» خبر داده است؛ خبری که با 
پاسخ منفی چاووشی در اینستاگرام همراه بود و سکوت 
مهرجویی را به دلیل واکنش چاووشی به همراه داشت. 
فیلمی که رنگ اکران ندید و درعوض سی دی های 
قاچاق فیلم آن قدر دست به دست شد که «سنتوری» 
به یکی از محبوب ترین ساخته های داریوش مهرجویی 
تبدیل شد. وزارت ارشاد که جلو اکران فیلم را گرفت، 
راه گریــزی بــرای ســازندگان فیلم باقی نگذاشــت 
و درعــوض ســازندگان فیلم شــاهد ازدســت رفتن 
سرمایه شان در بازار قاچاق فیلم بودند. فرامرز فرازمند، 
تهیه کننــده فیلم، از مردم خواســت فیلم را نخرند و 
داریوش مهرجویی در مصاحبه ای اعلام کرد نسخه ای 
که غیرقانونی منتشر شــده، با نسخه نهایی که آماده 
پخش بود متفاوت و خرید آن «شــرعا حرام» اســت. 
پس از انتشار سی دی سنتوری، شماره حسابی از سوی 
تهیه کننده و کارگردان فیلم اعلام شــد تا علاقه مندان 
بهای بلیت را به این شماره حساب واریز کنند تا عواید 
حاصل از این طرح صرف امور خیریه شود، هرچند که 
این طرح مورد اقبال طیــف عظیمی از مخاطبان این 
فیلم قرار گرفت، اما تأثیری در برطرف کردن ضررهای 

سازندگان فیلم و بازار داغ قاچاق فیلم نداشت. 
مرداد ماه ســال ۱۳۸۹ بود که فرازمند، تهیه کننده 
کار، از دنیــا رفــت و به دنبال آن، تنها امتیــازی که به 
فیلم تعلق گرفت مجوز پخش در شــبکه خانگی بود. 
هرچند این توزیع هم سودی برای دست اندرکاران فیلم 
به همراه نداشت، اما مهرجویی از حق قانونی خودش 
دفاع کرد و دادخواســتی از طــرف او در دیوان عدالت 
اداری علیــه وزارت ارشــاد تنظیم شــد؛ حرف اصلی 
مهرجویــی هم در این دادخواســت آن بــود که چون 
فیلمش مجوز نمایش وزارت ارشــاد را داشته و ارشاد 
اجازه نمایش به آن نداده، خســارت این توقیف باید به 
وی پرداخت شــود. مدتی بعد حکمی صادر شــد که 
مبنی بر آن، ارشــاد موظف شده بود که بابت خسارات 
مادی و معنوی وارده به مهرجویی، مبلغ یک میلیاردو 
۴۰۰  میلیــون تومان را بــه وی پرداخت کند، اما وزارت 
ارشاد به این حکم اعتراض کرد و همین اعتراض باعث 

شد پرونده به دادگاه تجدیدنظر برود. 
اما قطعا توقیف «ســنتوری» یکــی از اتفاقات تلخ 
کارنامــه هنــری مهرجویی اســت. او مدتــی قبل در 
گفت وگویی با روزنامه «شــرق»، از توقیف «ســنتوری» 
به عنــوان جالب تریــن اتفاقی کــه در این ســال ها در 
ســینما برایش افتاده یاد کرد و گفت: «توقیف سنتوری، 
غم انگیزترین حادثه زندگی ام بوده و سبب شد این فیلم 
بی دلیل ســقوط کند. تا آمدیم بجنبیم، سی دی قاچاق 
فیلم بیــرون آمد و امکانات تجاری فیلــم از بین رفت. 
برای مــن از همه جای دنیا نامه نوشــتند که این فیلم، 
فیلمی مؤثر بوده و خانواده ای حتی به من پیغام دادند 
که پسرشان با تماشــای این فیلم آنچنان متأثر شده که 

دیگر حتی سیگار هم نمی کشد. 
اما ظاهــرا پرونــده «ســنتوری» مهرجویــی برای 

مهرجویــی همچنــان باز اســت و قصد دارد ســاخت 
«سنتوری۲» را آغاز کند. چند ماه پیش در صحبت های 
ابتدایی ساخت این فیلم ســینمایی، صحبت از حضور 
قطعی بهــرام رادان برای ایفای نقش اصلی فیلم بود، 
اما بعد از مدتی مهرجویی اعلام کرد که بهرام رادان در 
نامه ای به او اعلام کرده که امکان همکاری و حضور در 
فیلم جدید مهرجویی را که قرار بود «ســنتوری۲» باشد 
ندارد؛ چراکه برنامه ســفر دارد و از نظر زمانی با برنامه 

او هماهنگ نیست. 
مهرجویی در گفت وگو با ایســنا افــزود: بهرام رادان 
برنامه سفر به آمریکا را داشــت و امکان بازی در فیلم 
را پیدا نمی کرد. چون قصد داشــتم پس از تمرین چند 
قطعــه، فیلم برداری را از آبان امســال شــروع کنم، او 

عذرخواهی کرد که نمی تواند در این پروژه بازی کند. 
وی ادامــه داد: به همین دلیل حامد بهداد جایگزین 
بهرام رادان شــد و نام شــخصیت اصلی فیلم را هم از 
علــی به حمید تغییر دادم. همچنین در کنار بهداد، لیلا 

حاتمی بازی خواهد کرد. 
او دربــاره  داســتان فیلم «ســنتوری، مــرد پاییزی» 
گفت: این فیلم داســتان متفاوتی دارد و ارتباط چندانی 
با «ســنتوری» ســال ۸۵ ندارد، اما هماننــد فیلم قبلی 
خواننده و نوازنده ســنتور در آن هستند که برای این کار 
یک نوازنده خوب پیدا کردیم و دو موســیقی دان جوان 
هم با ملودی های زیبایی که نوشــته اند و صدای خوبی 

که دارند، ما را همراهی خواهند کرد. 
غیر از بازیگران این فیلم ســینمایی حضور محســن 
چاووشی که اجرای قطعاتی از او در این فیلم سروصدای 
زیادی به همراه داشــت، هم خبرساز شد چراکه ظاهرا 
چاووشی قصد همکاری با مهرجویی در «سنتوری۲» را 
ندارد. ظاهرا رقم پیشنهادی بالای این خواننده، ادامه این 

همکاری را با مشکل مواجه کرده است. مهرجویی گفته 
است محسن چاووشــی به  دلیل حضور در «سنتوری» 
موفق به اخذ مجوز شــدند و فعالیت های رسمی شان 
را در کشــور آغاز کردند ولی برای پروژه «ســنتوری، مرد 
پائیزی» رقمی که ایشان تقاضا کردند، دو، سه برابر رقم 
کارگردان فیلم بود و همین باعث شد من خیلی از دست 
ایشان رنجیده خاطر شوم. ایشان به جای اینکه یک تشکر 
خشــک و خالی از مــا بابت فعالیت های رسمی شــان 

داشته باشند، این گونه جواب ما را دادند. 
ظاهرا مهرجویی به فکر جایگزین کردن یک خواننده 
جوان و جدید برای فیلمش است و قصد دارد به زودی 

فیلم را مقابل دوربین ببرد. 
مهرجویــی در تازه تریــن گفت وگــوی خــود درباره 
جزئیات ســاخت این فیلم سینمایی گفته: «پیش از این 
بهرام رادان به دلیل سفری که از قبل برنامه ریزی کرده 
بود، امکان حضور در این فیلم را نداشت اما با توجه به 
گذشــت زمان، قرار اســت او در این فیلم به همراه لیلا 
حاتمی بازی کند. او با اشاره به اینکه تمام فیلم در تهران 
ساخته خواهد شــد، درباره حضور محسن چاووشی در 
این فیلم هم بیان کرد: «هنوز خودم صحبت قطعی با او 
نکــردم، اما بعضی از همکارانم در پروژه با او در تماس 
هســتند و گویا برای همکاری اش در این فیلم موافقت 
کرده است». این در حالی است که محسن چاووشی در 
اینستاگرامش همکاری نکردن با این کارگردان را فقط با 
دو کلمه «سنتوری، نه» اعلام کرده.  سرگذشت ساخت 
«سنتوری ۲» و اینکه سرانجام این فیلم با چه ترکیبی از 
بازیگران و در چه شــرایطی مقابل دوربین خواهد رفت، 
هنوز مشخص نیست. مشخص نیست آیا تجربه ساخت 
قســمت دیگری از این فیلم باز هم موفقیت پیشــین را 

تکرار خواهد کرد یا خیر. 

چه کسی در «سنتوری۲» می خواند؟ 

«نه» چاووشی؛«سکوت» مهرجویی

اشــتفانی دِرِس، روزنامــه هانوفر، ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳: در شــیوهِ اجرای ۱ 
نمایش نامه  «ایوانُف»، اثر چخوف سُــنت اندوهی دلنشــین با طعم 
چای وجود دارد. دســته جمعی، نشســت دور ســماور می تواند تصویر 
غم انگیــزی باشــد و این گونه هــم دردی اصیــل زادگانِ دارایی باخته با 

خودشان، از سوی کارگردان به تصویر کشیده می شود. 
دردی میانِ تمامی  روشنفکران: نیکلای الکسیویچ ایوانُف، عضو اداره 
امورِ دهقانان و شخصیتی دوره گرد و بی سرپناه. از نظر اخلاقی سردرگم، 
بی هــدف و بدهــکار، مردی زمانی مُتمــول، که در چنبــرِ انتظار روزگار 
می گذرانَد. ساشــا، دختر کوچک خانواده توانگــر لِبِدِف نظرش را جلب 
کرده. می گذارد همسرش آنا به آرامی در مقابلش از بیماری  لاعلاجش 
تحلیل برود: ســرطان، نشــانِ صحنه تئاتر هانوفر اســت که جشــنواره 

بین المللی «تِئاترفُرمِن» با نمایش  «ایوانف» در آن افتتاح می شود. 
جایی چیزی کاملا متفاوت

مرد با ساق هایی پُرمو و نگاهی سرشارِ تسلیم، نشسته آنجا روی مبل 
خودش، پیچیده در پتویی چهارخانه. پشت ســرش، همســرِ کارآمد و به 
همان اندازه سرخورده از زندگی زناشویی اش، ملحفه های سفید را یکی 
بعد از دیگری مرتب می پیچد. لحظه ای که قطعا فراســوی بی گناهی و 

شروعی دوباره قرار دارد. 
هدفونــی که آقای خانه روی گوشــش داشــت باعث می شــد مثل 
میکی موس درحالی که بی حس و حال اســت به نظــر بیاید. با واکمنش 
زبان انگلیسی یاد می گرفت؛ نکته هایی را در پس زمینه می یافت. زبان را 
به ناگزیر باید یاد گرفت که در آن صورت سرانجام مطمئنا می توان، زمانی، 
کاری کامــلا متفاوت انجام داد؛ مثلا مهاجرت. هرچند نحوه نشســتنش 
به خوبی نشــان می داد: این کوه کســالتِ در خود فرورفتــه، ایوانُف، به 
هیچ ســمتی حرکت نخواهد کرد. این ایوانــف، آن گونه که اجرای گروه 
ایرانی «تئاتر مهر» او را نشان می دهد، حتی تلاشی هم برای حفظ ظاهر 
نمی کند. اینجا ضدقهرمان فقط شخصیت اصلی نیست، خیلی بیشتر از 

آن یک نگرش است، تجسمِ علامتِ یک بیماری  اجتماعی. 

فیس بوک، توییتر و زمانِ حال
ایوانفِ کوهستانی، از یک سو، در ارتباط با زمانی روشن، قابل تشخیص 
و کنونی اســت. اینجا توییتر و فیس بوک هم پیدا می شود، شایعه ای که 
خانواده لِبِدِف روی مُبلِ میهمانی از خودش درمی آورد، در شــبکه های 

اجتماعی  این دوره هم پژواک می یابند. 
حکایاتِ تتوی شــکمِ ایوانف به شیوه ای کاملا مدرن به سخره گرفته 
می شــوند. این اجــرای صحنه ای اما هم زمان در جهانی درونی شــده و 
منحصربه خود هم بازی می شــود. موقعیتِ جان و روانِ شــخصیت ها 

پس زمینه واقعی  این اجرا هستند. 
طرحِ چِخوف اینجا به مثابه گونه ای ماتریس استفاده می شود که در 
آن گاهی انســان ها رخدادِ درونی شــان را فاش می کنند. جلوتر از همه 
حسنِ معجونی  است، به مثابه ضدقهرمانی عنوان دهنده. به ندرت دیده 
شــده اســت که چگونه یک بازیگر تا این اندازه به روایــت کردن درباره 
تَنِشِ منفی  اعضا تواناست یا چگونه کارکردِ حضور، بدون میمیک ممکن 
اســت. به واســطه این بی حس وحالیِ  پنهان بازیِ  دیگران هم پررنگ  تر 
می شــود. پیش از همه عملِ خودبنیانِ ساشــا که در اجرای کوهستانی، 

ناتوانی آینده معشوقش را به مثابه راهنمای عمل می بیند. 

در پیوند با طرحِ هوشمندانه نور، در پایانِ این ایوانفِ ایرانی خواستِ 
بالقوه سیاســی قرار دارد. معشــوقه جوان به پیش آمده اســت، پاهای 
مصمــم روی لبه تختخوابِ پَت وپَهن قرار دارند. ســپس یک نورپردازی 

رونالد مِیر- آرلت در روزنامه هانوفر می نویسد (۲۰۱۳٫۲۱٫۰۶): «این ۲ جای خواب را در نوری سبز فرومی برد. 
ایوانفِ بیشتر آرام گفت وگوگر، زیبا تصویرشده، نمایان بی هیچ جلبِ 
توجهی، همچــون ثبتِ لحظه ای از تئاترِ ســرزمینی در حالِ رکود، مؤثر 
می افتد». به ویژه حســنِ معجونی در نقشِ اصلی  اثر درخشــان است: 
«این چنین کم شوروشوق و این چنین تأثیرگذار - چیزی که فقط با مهارت 

فلوریان آرنولد در روزنامه برانشــویگ (۲۰۱۳٫۲۱٫۰۶) می نویسد: ۳ می توان از پَس  آن برآمد».
در اینجــا به تفصیل درباره همدیگر حرافی می شــود. «از آنجا که 
بازیگران به فارسی اجرا می کنند، ترجمه بالانویسِ صحنه اغلب از بازیِ  
استادانه و واقع گرای کلاســیکِ آنها منحرف می شود». حسن معجونی 
«در نقشِ ایوانف علیرغم شانه های افتاده و صدایی یکنواخت  حضوری 

پُررنگ دارد؛  بیزاری اش از خود و از جهان باورپذیر به پیش می آید».
اِوِلین بِیر هیجان زده این شــبِ اجرا را در نوین پرِسِــه (۲۰۱۳٫۲۱٫۰۶) 
این طور شــرح می دهد: «تجربه دیدنِ ایرانی ها که این گونه متنِ چخوف 
را بــازی می کننــد، در خوابگاهی محقر روی مبــل و تختخواب در حالِ 
گپ وگفــت. «بی هیچ صحنه آرایــی، کاملا زنده، مســحورکننده پیش از 
همه در قســمتِ دوم». تغییرِ نور، رَخت ولباس هــای کتانی و نوارهای 
نورانــی تصاویرِ صحنه را جادو می کردنــد، «محیطِ زندگی  بدگو، مُصر و 
تحقیرکننده ایوانف را تجربه می کنیم، بیزاری اش را می فهمیم و برایش 
می خواهیم که شاید به بی عملی اش تکانی بدهد. تحلیلی تیره و منفی 

از موقعیت، که به هیچ وجه تنها به ایران مربوط نمی شود».
توضیح: نمایش «ایوانــف» به کارگردانی امیررضا کوهســتانی و با بازی 
حســن معجونی، نگار جواهریان و... این شب ها در تماشاخانه ایرانشهر 

روی صحنه می رود. 

مرور نقد روزنامه های آلمانی بر  اجرای «ایوانف» امیررضا کوهستانی
رنگ انقلاب 

برگردان: نیما ایرانى خواه، یاشار دستپاك

شرق: یک درام بلغاری توانست یوزپلنگ طلایی لوکارنو 
را بــه خانه ببرد. جایزه بهتریــن بازیگر زن نیز به بازیگر 
همین فیلم رســید. به گزارش اســکرین دیلی، رالیتسا 
پترووا با اولین فیلــم بلندش به عنوان «بی خدا»، پلنگ 
طلایی را از شــصت ونهمین جشــنواره فیلم لوکارنو به 
خانه برد. ارتورو ریپشــتاین، کارگردان کهنه کار مکزیکی 
کــه رئیس هیــأت داوران بخــش رقابتی ایــن دوره از 
جشــنواره لوکارنو بود، درباره اهــدای این جایزه گفت: 
با توجه بــه اتفاق نظر کامل اعضــای هیأت داوری که 
اتفاقی غیرمعمول اســت، این جایــزه به فیلم منتخب 
تعلق گرفت. جایزه بهترین کارگردانی جشنواره را پدرو 
رودریگوئز از پرتغال برای فیلم «پرنده شناس» دریافت 
کــرد و جایــزه مخصــوص داوری نیز بــه رادو جود از 
رومانی برای فیلم «قلب های زخمی» رسید که با الهام 

از رمانی زندگی نامه ای، نوشته مکس بلچر ساخته شد. 
فیلم جود همچنین جایزه دن کیشــوت را از فدراسیون 
بین المللــی انجمن هــای فیلــم گرفت. جایــزه پلنگ 
بهترین بازیگر مرد نیز به آندرزیج سورین ازیگ کهنه کار 

لهستانی رسید که در نقش پدر فیلم «آخرین خانواده»، 
ساخته اول یان پی. ماتوزینسکی اهدا شد. گروه داوری 
بین المللــی تقدیر ویژه خود را به تیســا کــووی و رینر 
فریمنل بــرای «آقای جهان» اهدا کرد که موفق شــد 

جایزه داوران مستقل فستیوال و جایزه فیپرشی منتقدان 
را کســب کند. «من، دنیل بلیک»، جدیدترین ساخته کن 
لوچ، کارگردان مطرح انگلیســی کــه برنده جایزه نخل 
طلای جشــنواره کن امســال شــد، نیز به عنوان بهترین 
فیلم از سوی مخاطبان جشنواره فیلم لوکارنو انتخاب 
شــد. نله وولاتز، کارگــردان آرژانتینی، نیــز برای فیلم 
«آینده کامــل» جایزه اصلی بخش رقابتی بهترین فیلم 
اول جشــنواره فیلم لوکارنو را به خانه برد. جشــنواره 
فیلم لوکارنو امســال یاد عباس کیارســتمی، کارگردان 
فقید ایرانی، را گرامی داشت. در جریان پنجاه وهشتمین 
دوره جشــنواره بین المللــی فیلــم لوکارنــو، یوزپلنگ 

افتخاری خود را به عباس کیارستمی داده بود. 
این جشنواره ۲۳ مرداد، پس از ۱۱ روز، در لوکارنوی 

سوئیس به کار خود پایان داد. 

یوزپلنگ طلایى لوکارنو به بلغارستان رفت

 جواد طوسى

انتقاد دنیرو از نامزدی ترامپ 
برای ریاست جمهوری آمریکا

شــرق: موضــوع انتخابــات ریاســت جمهوری  �
آمریکا در جشــنواره ســینمایی در اروپــا هم مطرح 
شد. رابرت دنیرو که به بوســنی سفر کرده بود تا در 
مورد «راننده تاکسی» صحبت کند، از نامزدی دونالد 
ترامپ به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه آمریکا 
برای شــرکت در انتخابات انتقاد کــرد. رابرت دنیرو، 
هنرپیشه شناخته شده که در مراسم افتتاح جشنواره 
فیلم سارایوو در بوسنی شرکت کرده بود، به مناسبت 
سالگرد ۴۰ ســالگی ساخت فیلم «راننده تاکسی» اثر 
مارتین اسکورسیزی سخنرانی کرد، اما صحبت های 
او به دور از حاشیه نیز نبود و به سیاست هم کشیده 
شــد. به گــزارش گاردین، در این مراســم حرف های 
ترامپ را «مضحــک» توصیف کــرد و نامزدی او از 
ســوی جمهوری خواهان را یک حماقت دانست. او 
همچنین در مــورد ترامپ گفت: «او نباید به ســوی 
ریاســت جمهوری برود برای اینکه یک دیوانه است. 
نمی فهمم چرا مردم ترامپ را دوست دارند. او حتی 
ســزاوار جایگاه حال حاضر خود نیست. فقط خدا به 
دادمان برســد، اما به گمان من رســانه ها مقاومت 
در برابــر او را آغــاز کرده اند. ســرانجام می شــنویم 
که رســانه ها به گفته های نامعقــول و دیوانه وار او 

واکنش نشان می دهند».

هفت جهان


